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جنبشهاي اجتماعي و سياست جهاني
مارك ويليامز

جمال محمدزاده: ترجمه

كارشناس ارشد جامعه شناسي

مقدمه 
مل در مورد ماهيت كنوني و   أامنيتي و اقتصادي در دهة گذشته موجب ت       ،  تغييرات در ساختارهاي سياسي   

نظريه پردازي در مورد ماهيت سازمان و رفتار سياسي نظم دنياي معاصر          . روند آتي سياستهاي جهاني شده است     

الملـل در قـديم توسـط ديـدگاههايي كـه بـه       دانش مربوط بـه روابـط بـين   . باشداز اهميت اساسي برخوردار مي   

بـديهي اسـت تاكيـد بـرروي     . انـد سازمان بيش از مرزهاي حاكميت دولتي توجه دارند به چـالش كـشيده شـده        

الملل جديد مرزهاي گفتمان مسلط دهـه  اما دانش بين، اي نيستچيز تازه، المللعاملان غيردولتي در روابط بين    

 را كه در قلمرو آن تحليلگران به طور جدي تاثير عاملان غيردولتـي را در زمينـه وابـستگي متقابـل مـورد             1960

شـدن موجـب توجـه مجـدد بـه      كيد بر روي ويژگيها و تاثير جهانيأت. دادند وسعت بخشيده است   بحث قرار مي  

اي برخوردار است شدن از دامنه گستردهبحث در مورد جهاني   . نقش دولت و اصل سازنده حاكميت شده است       

ايـن فـصل    . و تاكيد بر ارتباط پيوسته دولت و حاكميت موجب پديدآمدن آثار وسيعي در اين مورد شده است                

. دهدهاي اين گفتگو و مجادله را مورد بررسي قرار مييكي از جنبه

كننده را در مـورد سياسـتهاي       بخش و قانع  گرا تبيينهاي رضايت  از نظر برخي محققين پارادايم مسلط واقع      

شـدن  اما بعـضي ديگـر از محققـين معتقدنـد كـه جهـاني            . )2000،  ولتز؛  1999،  كرسنر(دهد  جهاني به دست مي   

شود كـه در شـرايط   استدلال مي. الملل را دگرگون ساخته است    حو چشمگيري روابط بين   سياستهاي جهاني به ن   

از اين لحـاظ  . )1997، استرنج(دهند  هاي پيشين خود را از  دست مي       شدن اقتدار دولتي و حكومتي نقش     جهاني

م شـود و اشـكال جديـد دموكراسـي بـا بـوق و كرنـا اعـلا               تحقق وفاق مـشكل مـي     ،  روابط قدرت شكننده شده   

، پايان حاكميـت يـا تولـد جهـان فراحاكميـت       ،  كوچك شدن آن  ،  عليرغم بحث پيرامون زوال دولت    . گرددمي

گران را به نقش عاملان غيردولتي در سياسـت جهـاني معطـوف             دگرگونيهاي اخير در نظام جهاني توجه تحليل      

، بـراي مثـال  . شـده اسـت  هـاي اجتمـاعي    اي به نقش جنبش   در اين فضاي جديد جهاني توجه ويژه      . نموده است 

و دموكراسـي و جنبـشهاي   ) 1998، ليـنچ  (شدنتحقيقات اخير واكنشهاي جنبشهاي اجتماعي را نسبت به جهاني 
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گيـري سياسـت از منظـر       تاثير جنبشهاي اجتمـاعي برشـكل     . ) 1993،  تايل (انداجتماعي را مورد تاكيد قرار داده     

كيـد بـر    أت. انـد نشان داده شـده   ) 2000،  اوبرين (و كار ) 2000،  ويليامز (محيط زيست ،  )1996،  اوتو (حقوق بشر 

 برخي از محققين در     1990م بوده است در اوايل دهه       أروي جامعه مدني با توجه بيشتر به جنبشهاي اجتماعي تو         

 ايـن  اخيـراً ) 1992، شـاو ؛ 1994، ؛ مـك دونالـد  1992، تسليپ ـ (انـد مورد ظهور جامعه مدني جهاني بحث كرده  

و تعامـل ميـان   ) 1999،  كـوكس ؛  1998،  ترنـر ؛  1998،  تومـاس  (ررسي بيشتري قـرار گرفتـه اسـت       مفهوم مورد ب  

كـلارك، فريـدمن و      (باشـد گيـري مـي   جنبشهاي اجتماعي و جامعه مدني به عنوان يك موضوع در حال شكل           

. ) 1998، هوچستلر

 از طريق تحرير نقـش  دهد وهاي سياستهاي جهاني معاصر را مورد بررسي قرار مياين فصل يكي از جنبه    

هدف سنجش اهميت جنبـشهاي اجتمـاعي      . كندشدن تاكيد مي  جنبشهاي اجتماعي در سياست جهاني بر جهاني      

ثير گذاري بر رويدادهاي سياسي نيست بلكه تـا  أازطريق بررسي تجربي نقش عاملان گوناگون اين جنبشها در ت      

اند مـشاركت را در ارتبـاط بـا    تماعي كوشيدهحدودي ارزيابي تكامل فرايندي است كه موجب آن جنشهاي اج      

اين فصل روندي را كه در طي آن تغييـرات      ،  تربه معناي دقيق  . الملل تقويت كنند  اي در روابط بين   مسائل منطقه 

اي در جهت ايفـاي نقـش گـسترده   ، ساز پيدايي فضاي سياسي براي نمايندگان جامعه مدنيسياست جهاني زمينه  

.دهدمورد بررسي قرار مي، ستالملل شده اروابط بين

يـك مـسئله كليـدي     . دهدهاي جالبي را پيش روي ما قرار مي       هاي اجتماعي پرسش  توجه به نقش جنبش   

اين فصل . شودبه امكان اتخاذ يك سياست ملي متعالي از طريق فعاليت در حوزه جامعه مدني جهاني مربوط مي

ثر عمـل  ؤبه تعهدات خـود در قبـال يـك جامعـه مـدني م ـ            شدن  كند كه در آن جهاني    اي را بررسي مي   محدوده

بـسياري از  . سازمهاي اجتماعي را مطرح مي   هاي اساسي جنبش  در قسمت اول اين فصل اجمالاً ويژگي      . كندمي

تـر و بـا توجـه بـه     هـاي دقيـق  شناسند اما با بررسـي هاي اجتماعي را به رسميت ميگران گوناگوني جنبش تحليل

قـسمت دوم ايـن   . توان در ميـان آنهـا مـشاهده نمـود    هاي آشكاري را مي   اجتماعي تفاوت هاي  معيارهاي جنبش 

. دهـد هاي اجتماعي را در يك جامعه مدني جهـاني پيـشرفته مـورد بررسـي قـرار مـي      فصل شرايط ظهور جنبش   

سـازد و همچنـين   شدن فضاي سياسي را دگرگون مي  هايي كه در طي آن جهاني     قسمت سوم اين فصل نيز روند     

. دهدهاي اجتماعي مورد كنكاش قرار ميهاي جنبشپيامدهاي اين پيشرفت را در فعاليت

هاي اجتماعي جهاني جنبش
هاي اجتماعي جهاني به طور فزاينده در شكل دهي سياست عمومي ملي توان استدلال نمود كه جنبشمي

هـاي مهـم اقتـصاد    هـا و سـازمان   جنـبش يك مطالعه جديد ارتباط قـوي ميـان  . اندالمللي اهميت پيدا كرده   و بين 



21

 را كـه در آن   يهـاي تـر شـيوه   همچنين يك مطالعه قديمي   ).  2000،  اوبرين و ديگران   (جهاني را نشان داده است    

، كيـك و سـكينك  (دهـد   انـد نـشان مـي     هاي اجتماعي به مثابه نيروهاي مهم فرامليتي توسعه و رشد يافته          جنبش

گـردد بـه    كه فرد هنگام نوشتن درباره هر جنبش اجتماعي با آن مواجه مـي   نخستين پرسشي ،  با اين همه  . )1998

تـوان در مـورد جنـبش اجتمـاعي سـخن       به چه مفهوم و معنايي مـي      . شودهاي اجتماعي مربوط مي   وجود جنبش 

رويكردهـاي  ، همانگونه كـه نـشان داده خواهـد شـد     ،  گونه اجماعي بر سر تعريف آن وجود ندارد       گفت ؟ هيچ  

هـاي  بنـابراين در ايـن قـسمت دو ديـدگاه رقيـب را در تحليـل جنـبش                 . ها وجـود دارد   وتي در نوشته  نظري متفا 

هـاي اجتمـاعي و     و ارتبـاط ميـان جنـبش      ،  هاي اجتماعي گوناگوني جنبش : دهيماجتماعي مورد بررسي قرار مي    

. سياست عمومي

هاي متفـاوتي راجـع بـه تركيـب     و تبيين، هاي اجتماعي وجود داردآثار فراوان و متنوعي در مورد جنبش      

يهدر بررسي هاي اخير دو رويكرد نظري از سنتهاي متفاوت روشنفكري دربـار         . جنبش اجتماعي موجود است   

 قــدرت يهـاي اجتمــاعي از جنبـه  در تفكــر اجتمـاعي اروپــايي جنـبش  . رفتـار جنـبش اجتمــاعي غالـب هـستند    

هاي اجتماعي بر   در علوم اجتماعي آمريكايي جنبش    در حالي كه    ،  گيرندسازيشان مورد توجه قرار مي    دگرگون

در سنت اروپايي تلاش بر     . )151-4: 1994،  برلي(گيرند  شان مورد قضاوت قرار مي    هاي سازماني اساس ويژگي 

در حالي كه در علوم اجتماعي آمريكايي با تكيه ، آمدن جنبش اجتماعي نشان داده شود     اينست كه چرايي پديد   

هاي اجتماعي را در سنت اروپايي جنبش. گرددكيد ميأهاي اجتماعي تچگونگي بسيج جنبشبر ، بر بسيج منابع

هـا و  هـا را بـه تغييـر ارزش   افـول جنـبش  ظهـور و ، دهـد درون يك زمينه و بافت اجتماعي مورد مطالعه قرار مي         

شد كه مـشاركت  كوهاي اجتماعي در اين سنت مي     نظريه جنبش . دهدداري ربط مي  ساختارها در جامعه سرمايه   

 رفتار جمعي ينظريه، اي تودهيمانند جامعه، برخي از رويكردها. هاي اجتماعي توضيح دهدفردي را در جنبش

، انـد گرفتـه و محروميت نسبي بر تبيين مشاركت جنبشي كه در اثر فشارهاي ساختي تغيير سريع اجتماعي شـكل                

 شـكل  1970كـه در ايـالات متحـده در دهـه      ،  يج منـابع  هـاي بـس   نظريـه . ) 528: 1983،  جنكينز(اند  بوجود آمده 

هـاي  پـردازان ابعـاد درونـي جنـبش    اين نظريـه . يك عنصر سازماني را به ديدگاههاي پيشين اضافه نمود     ،  گرفت

گيـري و تنظـيم هـدف را مـورد          ساختارهاي تـصميم  ،  ايهاي حرفه تخصص،  آوري اعانات اجتماعي مانند جمع  

هـايي وابـسته    گيري و رشد جنبش اجتماعي به وجود افراد يـا گـروه            ديدگاه شكل  در اين . دهندبررسي قرار مي  

هايي را كه در قالب آنها اين منابع در جهت تغيير است كه بسيج منابع را بنا به دلايل خاصي سازمان داده و شيوه

صـري را از هـردوي ايـن      انـد تـا عنا    پردازان تلاش كـرده    نظريه اخيراً. نمايندتعيين مي ،  شوندسو مي اجتماعي هم 

كدام از اين رويكردهـا بـه تنهـايي تبيـين           زيرا هيچ ،  )1994،  پرلي؛  1994،  دالتون(رويكردها با هم تركيب كنند      
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گردد كه هـر دو     هاي اجتماعي در زير با اين فرض آغاز مي        تحليل جنبش . دهندرضايت بخشي را به دست نمي     

. ي مهمي هستندهاي ايدئولوژيكي و سازمانرويكرد داراي جنبه

هاي آن موجـب گرديـده اسـت كـه هرگونـه بحثـي در       هاي اجتماعي و تنوع سازمانفراگير بودن جنبش  

بـه  . گـوني همـراه گـردد   در آغاز با نـوعي نـاهم  ، طور خاصه طور عام و چه ببه هاي اجتماعي چه   مورد جنبش 

هاي اساسي دروني دن نيز تفاوتشحتي ممكن است جهاني ،  هاي اجتماعي همگون نيستند   جنبش،  عبارت ديگر 

هاي اجتماعي با يك شكل قالبي منحصر سازماني منطبق نيستند و از سوي جنبش. و بيروني آنها را آشكار نسازد

بـه  . باشـند هاي اجتماعي به تنهايي از يكپارچگي درونـي منـسجمي برخـوردار نمـي    ديگر هركدام از اين جنبش    

هنگام توصـيف يـك جنـبش همگـون ضـرورتاً     ، هاي اجتماعيت جنبش در تحقيق راجع به فعالي    ،  عبارت ديگر 

هـاي جنـبش اجتمـاعي بـه جـاي      رسد تعـداد زيـادي از سـازمان   به نظر مي. بايستي جانب احتياط را رعايت كرد 

اين امر موجـب شـده اسـت كـه برخـي از             . كنندالمللي عمل مي  اي و بين  منطقه،  همگوني در سطوح محلي ملي    

اما من با اين بحث رايج موافق هـستم كـه عليـرغم    ، ه كاربرد چنين اصطلاحاتي سخن بگويند    گران بر علي  تحليل

به هر حال تحليل ما بايد با آگاهي از . هاي اجتماعي وجود دارندتوان گفت كه جنبشمي، شواهد مبتني بر تنوع

ان جنـبش اجتمـاعي نـوعي    شناختي مربوط به ايجاد سـازم اين تفاوتها شروع گردد به جاي اينكه به قواعد روش     

هاي اجتماعي جهاني   جنبش. بنابراين هرگونه تعريف واحدي از جنبش اجتماعي غيرممكن است        . پرداخته شود 

از انواع عاملان و فرايندهاي اجتماعي گوناگوني تشكيل شده است كه در سطوح مختلف در نظام جهاني براي                  

هـاي  اجتمـاعي در شـيوه    اين ارزيابي كه سازمانهاي جنـبش     .كنندتغييرات بنيادين اجتماعي و سياسي فعاليت مي      

 مترقـي هـستند بـيش از حـد     گذاريشان بر روي ساختارها و رويدادهاي اجتماعي ضـرورتاً    نگرش خود و با تاثير    

يـابي بـه قـدرت و پـول     دسـت ، هاي اجتماعي بـه موقعيـت جغرافيـايي   تنوع جنبش. رسدساده انگارانه به نظر مي  

. وابسته است

از طريــق وســعت و نــوع ، نخــست: تــوان نــاهمگرايي جنــبش اجتمــاعي را درك كــرد دو طريــق مــياز

در . اجتماعي و صـاحبان سـنتي قـدرت   هاي جنبشبوسيله روابط بين سازمان  ،  دوم؛  هاي جنبش اجتماعي  سازمان

حكومتي هاي اجتماعي جديد، شكل سازماني اهميت بيشتري از شكل سازمان غير          هاي امروزي از جنبش   تحليل

. دارد

"NGO"   ًتحليـل . كننـد هاي اجتماعي عمـل مـي   بعنوان شاخص ماهيت جهاني جنبش هاي بزرگ معمولا

"NGO"امـا  . دهدهاي جنبش اجتماعي است و شكل سازماني رايج پيشين را نشان ميتر از سازمان آسان  نسبتاً ها

هـاي مردمـي در بـر    عه مدني و ساير سـازمان هاي جامهاي ديگر را نيز از قبيل سازمانهاي اجتماعي گروهجنبش
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بايد ايـن امـر را مـد نظـر داشـته باشـد كـه        ،  را مورد توجه قرار دهدها"NGO"حتي اگر فرد بخواهد . گيرندمي

ها از لحـاظ  گروه.  اجتماعي منحصر و مجزا تلقي شوندهـاي NGO""شود كهوجود تنوع و ناهمگوني باعث مي 

روابط با حكومت ها و اجتماع تجاري با هم فـرق  ، ساختارهاي سازماني، ماعي اجتـاهداف سياسي  ، ايدئولوژي

جنبشهاي اجتمـاعي   ،  نخست: گذارندثير مي أهاي متعددي بر سياست ت    هاي اجتماعي جهاني از راه    جنبش. دارند

فعـالان جنـبش اجتمـاعي در   ، در سـطح داخلـي  . الملل دخالت دارنـد گيري سياست ملي و بين در شكل  مستقيماً

كننـد بـا ورود بـه مباحـث سياسـي برنامـه       هاي ذينفع دخالت داشته و سـعي مـي       هاي فشار و گروه   سياست گروه 

تـوان در مـورد موفقيـت    در حالي كه هيچگونه ادعاي كلي را نمي. ثير خود قرار دهندأسياسي داخلي را تحت ت 

بي نظـام سياسـي مربوطـه و ميـزان     رسـد موفقيـت آن بـه بـاز بـودن نـس      چنين فعاليتي اظهار داشت اما به نظر مـي     

امكـان فعاليـت هـاي    ، يعنـي نظـام بـازتر و آزادنـه بـراي فعاليـت گـروه ذينفـع        . گرايـي آن وابـسته اسـت    كثرت

. گذارنـد ثير مـي أمبارزات نوشتاري و اقدام مستقيم، همگي روي اين نتيجه ت ـ، هاگري بيشتر، بسيج رسانه   تحميل

المللي هستند و   هاي بين تماعي همواره در پي دسترسي بيشتر به سازمان       هاي جنبش اج  گروه،  الملليدر سطح بين  

هـا بـر   اين پيشرفت. كنندتر در جهت افزايش مشاركت بيشتر براي آينده خود، مبارزه مي         با صراحت هرچه تمام   

 ــ ــد و اســتدلال شــده اســت كــه شــكل قــديمي   ثير داشــتهأروي ســاختارها و فراينــدهاي حكومــت جهــاني ت ان

گرايـي پيچيـده داده   جانبه جاي خود را به چندـ مبتني بر مذاكره درون دولتي است   كه صرفاً  ـگراييچندجانبه

المللي نسبت به عـاملان جامعـه مـدني اسـت     هاي بينهاي متفاوت سازماناست كه مهمترين ويژگي آن واكنش 

اعتقاد بر ايـن    . كنندت ايفا مي  عاملان جامعه مدني نقش مهمي را در تحقق سياس        . ) 5: 2000،  اوبرين و ديگران  (

هـا "NGO"المللي آنقدر اهميت دارنـد كـه در مـواقعي كـه فعاليـت          براي اجراي قانون بين    ها"NGO"است كه 

).455: 1996، استينر والستون(باشد  ناكافي ميالمللي احتمالاًثمر است واكنش اجتماعي بينوجود نداشته يا بي

جهاني هاي اجتماعي و جامعه مدني جنبش
گسترش سازمان جهاني شهروندان سازماندهي شده را در فرايندهاي هاي اجتماعي روند روبه  رشد جنبش 

برخـي  . دهـد ملي و بين المللي رخ مي     ،  اين اشكال سازماني در سطوح محلي     . سازدسياسي فرامليتي منعكس مي   

هاي غيردولتـي در داخـل محـدوده        از نويسندگان معتقد هستند كه رشد فرامليتي و گسترش و شكوفايي انجمن           

، شـاو ؛  1996اوتـر،   ؛  1994،  مـك دونالـد   ؛  1992،  ليپـست (يك كشور نشانگر ظهور جامعه مدني جهاني اسـت          

ظهور جامعه مدني جهاني با تغييرات مادي در سـاختارهاي اقتـصادي و سياسـي جامعـه جهـاني ارتبـاط                     . )1992

تغييـرات در تكنولـوژي   : وسـعه را بـه خـود ديـده اسـت          هاي اجتماعي معاصر سـه مرحلـه ت       ساختار جنبش . دارد

، دولت حـداقل (و رويارويي با حاكميت     ) پايان جنگ سرد  (تغيير نظم جهاني    ،  )تكنولوژي ارتباطات (اطلاعات  

پيشرفت ارتباطات و تكنولـوژي اطلاعـات از لحـاظ    . ) خصوصي سازي حكومت جهاني،  كوچك شدن دولت  
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توانند ارتباطـات خـود را      ت همانگونه كه عاملان جنبش اجتماعي بهتر مي       ثيرات مهمي بوده اس   أسياسي داراي ت  

توانند در سراسركشور  مي؛  ها افزايش دهند و اطلاعات را در اختيار افراد و سازمانها قرار دهند            در درون سازمان  

و ايميل سرعت فاكس ، اينترنت. هاي خود بسيج كنند  نيز سازماندهي شوند و منابع سياسي را براي اجراي برنامه         

در گذشـته منـابع مـالي لازم    . نماينـد كنند و اطلاعات را با هزينه نسبتاً  اندك توزيع مـي  ارتباطات را تقويت مي   

هـا  هاي خصوصي و رسانهشركت، هااي تحت كنترل دولت  براي توزيع اطلاعات در يك چنين مقياس گسترده       

ت و كانالهـاي ارتبـاطي متعـددي را كـه تحـت كنتـرل       هاي جمعـي اس ـ   اينترنت مكمل رسانه  ،  علاوه بر اين  . بود

افزون . نمايدو كنترل نظارتي حكومت مركزي را محدود مي) بي واسطه(كنند عاملان گوناگون است ايجاد مي  

ايـن جريـان آزادي   . كنـد بر اين مسافرت هوايي ارزان، جابجايي فيزيكي فعالان جنبش اجتماعي را تـسهيل مـي     

، هـا دهـد و بـا كـسب حمايـت عمـومي و رسـانه      جامعه مدني در اختيار دارد افزايش مـي اطلاعات منابعي را كه  

توان گفت كه مي. سازدتر ميالمللي، مشكلات و خشونت را برجسته    هاي بين ها و سازمان  گري حكومت تحميل

هـاي حكومـت موجـب كـاهش اخـتلاف ميـان        در بسيج فشار عمومي و مخالفت بـا سياسـت   ها"NGO"قدرت

هاي گردش اطلاعات آسـان،  فعالان حقوق بشر از طريق فعاليت، براي مثال. گرددت داخلي و خارجي مي   سياس

دانـشجويان چينـي از تكنولـوژي جديـد ارتباطـاتي در جريـان           . دهنـد هنجارهاي فرامليتي را بيشتر گسترش مـي      

فعـالان حقـوق بـشر در       بـراي آگـاه نمـودن        1989در سـال    » تيـاآنمن «اعتراضات و بعد از كشتار جمعي ميـدان         

.) 30: 1998، ترنر(سرتاسر جهان استفاده كردند 

، هـا و آزادي بيـان     براي مثال اقدامات عليـه اقليـت      ،  دسترسي به اطلاعات در مورد گذار غيردموكراتيك      

، باشـد هـاي رفتـار غيردموكراتيـك در آن بـالا مـي     آورد كه هزينـه   المللي را به وجود مي    بطور بالقوه محيط بين   

.  شـد 1989وري كه حكومت چين بعدا متوجه سركوب وحشيانه خود در مـورد فعـالان دانـشجويي در سـال         بط

باشد بلكه كانالي نيز براي گزارش هاي پيشين و حال مياينترنت نه تنها وسيله انتشار اطلاعات در مورد خشونت      

ن از رويـدادها ممكـن اسـت      هـاي همزمـا   گـزارش . رودها و اقدامات انجام شده به شـمار مـي         در مورد خشونت  

نـشان داد كـه   » هـا زاپاتيـست «يك مطالعـه اخيـر در مـورد      . واكنش و بسيج را كاملا افزايش دهد      ،  سرعت عمل 

چگونه از اينترنت در بر انگيختن بسيج سياسي عليه وضع موجود استفاده شده بود و آلترناتيوهايي را پيش روي           

. ) 1998، كليور(ند نهادهاي موجود و ساختارهاي حكومت قرار داد

هـاي مخـالف دموكراسـي حاكميـت     وضعيت دشوار امنيتي در جريان جنگ سرد موجب شد كه قـدرت   

كيد مجـدد بـر دموكراسـي در كـشورهاي صـنعتي پيـشرفته و بيـشتر كـشورهاي         أپايان جنگ سرد با ت  . پيدا كند 

تفاده كـرد و توجـه خـود را بـه           دهي جنبش اجتماعي از اين وضعيت اس ـ      سازمان. توسعه جهان همراه بود   درحال
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هـاي اجتمـاعي جديـد    گران معتقدند كـه جنـبش    بيشتر تحليل . ويژگي مهم دموكراسي نمايندگي معطوف نمود     

كـردن جامعـه   در جنبش اجتماعي جديد تمايل شديد بـه دمـوكراتيزه     . هاي مشترك هستند  داراي برخي ويژگي  

نظريه معاصر . شودتيك يك اصل اساسي محسوب مي    مدني و مشاركت بيشتر شهروندان در فرايندهاي دموكرا       

هـاي رفتـار خـود    هـاي دموكراتيـك را از طريـق وجـود و شـيوه        هاي اجتمـاعي سياسـت    كند كه جنبش  بيان مي 

، كـوهن و آراتـو   (كننـد   آنها در عين كشمكش با دولت به تقويت جامعه مـدني كمـك مـي              . دهندگسترش مي 

گردد مبنايي هاي جنبش اجتماعي تقويت ميني فرامليتي كه بوسيله سازما هافرايند تعامل ،  علاوه بر اين  . )1992

گرايـي  سازي و عمـل هاي جديد هويتايجاد جريان، آورد كه بر مسائل هويت پيراموني   اي را پديد مي   غيرطبقه

هـاي سياسـي موجـود بـه      هاي دموكراتيك خارج از حوزه هـاي نظـام        كند و با رشد و تقويت سياست      تاكيد مي 

به بيان هابرماس آنها همچون ابزارهاي دفاعي عليه نيروهاي سياسي و اقتصادي كـه در پـي       . كندت عمل مي  شد

).471-4: 1992، كوهن و آراتو(كنند هستند عمل مي"استعمار جهان زندگي"

تغييرات جاري و دائمي در ساختارها و كاركردهاي اقتصادي و سياسي جهاني منجر به پيامدهاي گسترده 

. گـردد نتيجه اساسي اين تغييرات به نقش در حال تغيير دولت مربوط مي   . ي عاملان اقتصاد جهاني شده است     برا

. )1996،  ويليـامز  (توليد و توزيع، تغييـر پيـدا نمـود        ،  مفهوم سنتي حاكميت در نتيجه گسترش جهاني شدن مالي        

ما شاهد . آوردت فرامليتي را پديد مي فرايندهاي بين المللي كردن اقتصادهاي ملي شكل واقعي و بالفعل حاكمي          

. شـدن هـستيم  ظهور اجتماعات سياسي غير انحصاري در نتيجه زوال مستقيم حاكميت وابسته در فراينـد جهـاني             

هـاي جديـدي از هويـت را پديـد          دارد و شـكل   ظهور جامعه مدني جهاني مرزهاي سياسي ملي را از ميان برمـي           

باشد اما زنان و مردان به طور فزاينده خود را   هاي مهم هويت مي    مشخصه ناسيوناليسم همچنان يكي از   . آوردمي

اين اشكال جديد هويت . كنندهاي دورگه يا چندگانه تلقي ميبه عنوان بخشي از اجتماع جهاني مبتني بر هويت

 جهاني با اين هاي اجتماعيجنبش. فرامليتي و جهاني هستند، اي منطقهـكارگران و پناهندگان ،  براي مثال زنانـ

. افتد هماهنگي دارندتغييرات كه از طريق ارتباط با جامعه مدني در مرزهاي ملي اتفاق مي

اند كه در جامعه مدني مهـم تلقـي   هاي اجتماعي عناصر مهم جامعه مدني هستند و نمايانگر مسائلي  جنبش

 از  بعنـوان بخـشي  1980ي در دهـه ) و توسـعه سـاير سـازمانهاي جنـبش اجتمـاعي     ( هـا  "NGO"شود ظهـور  مي

الملل جوامع ملـي   پروژه نئوليبراليسم همانند روابط بين     . )1996،  كاديروشاو(تناقضات نئوليبراليسم تلقي گرديد     

تعديل ساختاري منجر به كوچك شدن دولت بـه ويـژه از لحـاظ توزيـع           ،  نخست. را تحت تاثير قرار داده است     

تلاش نمود نيازهـاي اساسـي خـود را ماننـد آمـوزش و پـرورش و               بخش غير انتفاعي    ،  دوم. خدمات رفاهي شد  

ها در واكنش به    "NGO"سوم،. مين نمايد أگونه خدمات ت  حداقل در ارائه اين   ،  بهداشت در نتيجه ضعف دولت    
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. سازندتوجهي دولت و تقاضاي مردم حمايت و طرفداري خود را نسبت به آنها بيشتر ميبي

قبل . ايمورد تاثير جنبشهاي اجتماعي بر روي سياست جهاني بررسي كردهما تاكنون مباحث مثبت را در م

هـاي  هـا را در مـورد جامعـه مـدني و نقـش جنـبش      از ورود به مبحث بعد لازم است برخي انتقـادات و ديـدگاه           

ساختار جامعه مدني جهاني را ، گرانبرخي از تحليل. اجتماعي در تغيير سياست جهاني مورد كنكاش قرار دهيم        

مرزهاي ،  معتقد است كه جامعه مدني جهاني با واقعيت گريزناپذير        ) 1992(پيترسون  ،  براي مثال . داننداكارا مي ن

هاي اجتماعي فرامليتي ضرورتاً نشانه و شاخص زوال        نقش عظيم جنبش  ،  به عبارت ديگر  . سرزميني روبرو است  

ز براي سازمانهاي فرامليتي همچنان از اهميت هايي از شهروندان به سه شيوه متماي    ها با گروه  دولت. دولت نيست 

هاي اجتمـاعي از طريـق   هاي خود را از مشاركت در جنبشها پيوسته ملت  برخي از دولت  ،  نخست. برخوردارند

هـا "NGO"اينكـه برخـي بـه اصـلاح    . دارند باز مي ها"NGO"محدوديت فعاليت سياسي و يا دخالت در بخش       

بـديهي اسـت    ،  دوم. ابل آن احساس مسئوليت كنند، امري غيرعـادي نيـست         توسط دولت ايجاد شده و يا در مق       

هـا ممكـن اسـت در تهيـه كـالا و      دولـت . دولت همچنان جايگاه مسلط اقتدار سياسي را در جهـان معاصـر دارد          

در نتيجـه دولـت بـه عنـوان         ،  كنند وفاداري شهروندان را حفظ كنند     اما سعي مي  ،  اي قصور ورزند  خدمات ويژه 

بدون شك وفـاداري ملـي تنهـا منبـع     . ماندرقيب باقي ميسازمان سياسي در شرايط معاصر همچنان بي      شكلي از   

كـه عمـلا   ، سازي اسـت اگر چه ناسيوناليسم هنوز يكي از اشكال هويت       . الملل نيست ساخت هويت در نظام بين    

يت سازيهاي فرامليتي چند هو، اظهار داشته است) 1996(همانگونه كه اوتو . جايگزيني براي آن پيدا نشده است

. باشدمي"به ندرت محسوس"الملل معاصراي در نظام بينلايه

برخي ديگر از صاحبنظران سئوالاتي را در مورد ماهيت نمايندگي فعاليت جنبش اجتمـاعي       ،  با وجود اين  

عتي  در سـطح جهـاني تحـت تـسلط نماينـدگان كـشورهاي صـن       هـا "NGO"هـاي بيشتر فعاليت . اندمطرح ساخته 

در كنفـرانس جهـاني سـازمان ملـل در مـورد محـيط       ) 1998(فريـدمن و هوچـستلر   ، بررسي كـلارك  . باشندمي

بـسياري از  . شمال را آشكار ساخت   ] كشورهاي [هاي"NGO"حقوق بشر و حقوق زنان، تعدد و برتري       ،  زيست

"NGO"هاي كشورهاي صنعتي پيشرفته قرار دارند و قدرتمند در پايتخت   هاي"NGO"شمالي در مقايسه بايها 

"NGO"ذخـاير  ،  آنها داراي سـرمايه مـالي بيـشتر       .  جنوب از سرمايه مادي و اعتبار بيشتري برخوردار هستند         هاي

: 2000(همانگونـه اسـچولت   . از حمايت فراساختاري بهتـري نيـز برخوردارنـد       ،  تر هستند دانش گسترده و عميق   

فـارغ التحـصيل    ،  شـمالي ،   بطـور نامتجانـسي در ميـان سـفيد         فعاليت مـدني جهـاني    ،  كندبه اجمال بيان مي   ) 279

شـمال و  ] كـشورهاي [عـدم تـوازن ميـان     . شـود اشخاص زمينه دار ديـده مـي      ،  تحصيلكرده كامپيوتر ،  دانشگاهي

 كـه توسـط سـازمان ملـل بـه      هـايي "NGO" درصـد از 15جنوب در اين واقعيت آشكار نهفته است كه كمتر از           
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در حالي كه بايستي به ، علاوه براين). 153: 1995كلارسون،  (باشند   به جنوب مي   اند متعلق رسميت شناخته شده  

نقش ارتباطات الكترونيكي در سهولت فعاليتهاي جنبش اجتماعي جهاني اشاره كرد در عـين حـال بايـد خـاطر                    

نامه مطابق گزارش بر  . نشان نمود كه ارتباطات الكترونيكي داراي كاركرد اجتماعي و قدرت شخصي نيز هست            

اي را در مـورد     كننـده اطلاعات كامل قانع  ،  شدن با چهره انساني    جهاني 1999توسعه انساني سازمان ملل در سال       

كنـد، بـه دسـت    بنـدي مـي  هايي كه در طي آن تكنولوژي اطلاعات جهان را ميان يكپارچگي و انزوا قطب  شيوه

جنـسيت و  ، سـن ، تحـصيلات ، درآمد، غرافياييموقعيت ج). 5: 1999، برنامه توسعه انساني سازمان ملل(دهد مي

اظهـار  ) 171: 1983(كـوكس   . هاي مهم دسترسي به تكنولوژي اطلاعـات و ارتباطـات هـستند           كنندهزبان تعيين 

داشته است كه هژموني در جامعه مدني با ميدان دادن به نيروهاي جامعه مدني به منظور فعاليت در سطح جهاني         

. ) اي كه در آن هژموني غالب است مقياس حوزهيا در(يابد حفظ و تداوم مي

كند به جاي ردكردن    اين انتقادات از رويكرد جامعه مدني جهاني و نقش جنبشهاي اجتماعي پيشنهاد مي            

زيـرا  . گيريهاي قطعي محتاط بودرويكردي كه در پي بررسي واقعي تغييرات سياست جهاني است بايد در نتيجه     

ت جنبش اجتماعي جايگزين دولت نشده است و ظهور جامعه مدني جهـاني موجـب    بديهي است كه فعالي   ،  اولاً

شناخت نقش پيوسته دولت و رابطه آن با ناسيوناليسم نبايد ما ، با اين حال. اعتباري ناسيوناليسم نگرديده استبي

ش اجتمـاعي  آشـكار اسـت كـه فعاليـت جنـب     ، ثانياً. دهد غافل سازدرا از تغييراتي كه در سياست جهاني رخ مي        

رويكـرد  . المللي قدرت و ثروت نشده استجايگزين منابع بين، با اين وجود، هرچند داراي گستره جهاني است  

شناسد و بـا درك قـدرت   گرايانه به زندگي اجتماعي وجود هميشگي مكانيسهاي قدرت را به رسميت مي مادي

دهي به ايـن توسـعه و پيـشرفتها    در شكل دگرگون ساز جنبش اجتماعي تناقضي ندارد و وجود روابط قدرت را            

اما فرض اينكه همزيستي ، باشدانتقادات در مورد پذيرش جنبشهاي اجتماعي به جا مي. دهدمورد تاكيد قرار مي  

ايـن  ،  گـردد و تشريك مساعي سازمان جنبش اجتماعي با صاحبان سنتي قدرت كه باعث پذيرش نسبي آنها مي               

سازمانهاي . اهد ساخت كه نوعي از روابط شخصي در آغاز وجود داشته استگيري را در ذهن متبادر خو  نتيجه

تضادي يا راهبردي را ، توانند موقعيتهاي حمايتيالمللي ميجنبش اجتماعي در مقايسه با دولت و سازمانهاي بين        

. به عبارت ديگر آنها روابط گوناگوني با مراكز موجود قدرت دارند. بپذيرند

چالش ميان مرزهاي سنتي سياسي : قيب سياست هاي جهاني ر
تواننـد از آن فـضا بـراي        هاي اجتمـاعي مـي    در اين قسمت من تغيير فضاي سياسي و اينكه چگونه جنبش          

 بـه عنـوان فراينـدي       شـدن غالبـاً   جهـاني . يـابي بـه اهـداف خـود اسـتفاده نماينـد را بررسـي خـواهم كـرد                  دست

بـه بيـان ديگـر بعـد        . گـردد توجه اندكي به بعد سياسي مي     شود كه در آن     تكنولوژيكي و اقتصادي توصيف مي    

نظـر از اينكـه يـك مـسئله       شـدن صـرف   اما جهـاني  . شود ناشي از دگرگوني كاركردي تلقي مي      سياسي مستقيماً 
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، هـا انتخـاب و اهـداف دولـت      ،  تكنولوژيكي است بطور ذاتي يك فرايند سياسي هم هـست كـه از ايـدئولوژي              

شـدن  ما در بطن چالش جهاني    . )149: 1999،  كرني(ناشي شده است    "زرگترجامعه ب "هاي خصوصي و  شركت

در واقـع ميـزان درك مـا از نقـش     . كنـيم وعده آغاز جنبش اجتماعي را مـشاهده مـي  ، با مفاهيم سنتي حاكميت   

شـدن بـر حاكميـت و سـاختارهاي     مان از تاثير جهـاني هاي اجتماعي در سياست جهاني به ارزيابياساسي جنبش 

به عقيده بعـضي  . شدن در واقع نشانه زوال حاكميت دولت است       جهاني،  از نظر برخي  . وابسته خواهد بود  دولت  

مـن آنچـه را كـه هلـد و          . الملـل از اهميـت اساسـي برخـوردار اسـت          ديگر، دولت همچنان در فهم روابـط بـين        

 رد خـواهم كـرد و بـه طـور     اند،گرا ناميدههاي فراجهانگرايانه و شكنظريه) 1999،  هلد و ديگران  (همكارانش  

شدن دچار دگرگـوني شـده و در حـال تغييـر نقـش دولـت و نيـز فـضاي                هايي را كه در آن جهاني     اجمال شيوه 

. باشد مورد بررسي قرار خواهم دادسياسي مي

شدن و دولت جهاني
گـاره سـاختي    المللي است اما تغييـر مـادي و ان        نظام دولتي همچنان ابزار مؤثري در سازمان دهي نظام بين         

هـا توسـط نيروهـاي    دولت. شده است)  به استثناي ايالات متحده   احتمالاً(ها  منجر به كاهش استقلال همه دولت     

هـاي جهـاني بيـشتر در محـدوديت قـرار      بازار و از طريق واگذاري برخي از كاركردهاي حكـومتي بـه سـازمان        

هـر چنـد نـه    (صادهاي ملي گسسته كه كنتـرل زيـادي   شدن اقتصادي منجر به تغيير از اقت  فرايند جهاني . اندگرفته

بر اقتصاد خود داشتند، به اقتصادهايي شده است كه در آن اقتصادهاي ملي به طور فزاينده در خود را به                    ) مطلق

، اين توسعه در نتيجـه تغييـر تكنولـوژيكي   . و با آنها وابستگي متقابل اقتصادي دارند  ،  روي نيروهاي بازارگشوده  

دولت از طريق سياسـتهاي آزادسـازي و حـذف    . ت سرمايه و تصميمات سياسي اتفاق افتاده است    گسترش انباش 

اي نظارت كه در كشورهاي صنعتي پيشرفته به صورت داوطلبانه بوده و در كشورهاي در حال توسعه تـا انـدازه              

. روداينـد بـه شـمار مـي    شود و بازيگر مهمي در ايـن فر غير داوطلبانه و از طريق برنامه تعديل ساختاري اجرا مي         

علايـق  ،  با توقف رقابت بر سـر قلمروهـاي سـرزميني         . ثير اساسي بر منافع دولت داشته است      أنوسازي اقتصادي ت  

دولتها به سوي به حداكثر رساندن عملكردهاي اقتصاد ملي و رقابت با ساير كشورها براي سهم بيـشتر از توليـد                     

المللي خود درصدد هـستند    داف اقتصادي و افزايش رقابت بين     ها براي تحقق اه    دولت . جهاني معطوف گرديد  

 سياسـت  ايـن امـر نبايـد صـرفاً    . اي ادراك شـده جهـاني هماهنـگ نماينـد      ه ـاقتصادهاي ملي خود را با واقعيـت      

اما نشانگر اين امـر  . باشدهايي از خودتنظيمي نيز ميآزادسازي و حذف نظارت تلقي شود زيرا دربردارنده جنبه        

از طريـق اسـتفاده از ابزارهـاي جـايگزين     ) 1997(بـه گفتـه وايـز     ،  ولت بدون تغيير در توانايي خـود      نيست كه د  

تواند اهميت سازماندهي مجـدد و اثـرات علـي          كننده است زيرا نمي   گيري گمراه اين نتيجه . كنداهميت پيدا مي  
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و گام در يـك  ، ا كرده استمشخصه و منافع دولت تغيير پيد  . شدن برروي دولت را براي ما روشن سازد       جهاني

).251: 1997، كرني(رقابت دولتي يا حتي انجمن نيمه تجاري گذاشته است 

گشودن درهاي اقتصادهاي ملـي بـه روي بازارهـاي          . ها در درون بازار جهاني در حال تغيير هستند        دولت

سسات توليدي  ؤان م هاي حمايتي به اين معني است كه رقابت مي        آزادسازي و حذف بسياري از سياست     ،  جهاني

سابقه در توسعه و اي منجر به افزايش بيهاي سرمايه علاوه بر اين حذف نظارت    . بيش از پيش جهاني شده است     

بازارهاي مالي جهاني بطور فزاينده اسـتقلال پيـدا نمـوده و از       . انسجام بازارهاي ملي در سراسر جهان شده است       

ظهور بازار . وي اقتصاد جهاني به نحو چشمگيري افزايش يافته است    ثير آنها برر  أشوند و ت  اقتصاد واقعي جدا مي   

هاي كلان اقتـصادي بـه      اثر بخشي سياست  . ها و بازارها داشته است    ثير ژرفي بر تعامل ميان دولت     أمالي جهاني ت  

طرز چشمگيري در اثر عوامل مهم اقتصادي كه شديداً به فرايندهاي بيروني اقتصاد خرد وابسته هـستند كـاهش                  

. هـا همـراه بـوده اسـت    هاي جديدي از همكاري ميـان دولـت     اين تحولات همچنين با مكانيزم    . پيدا نموده است  

همـراه بـا ظهـور مـسائل نـوين      ، بايست به منافع جمعي تبديل شـود   درك اين مسئله كه منافع شخصي گاهي مي       

شاركت دولـت در    م ـ. اسـت هـاي جديـد حكومـت جهـاني منجـر شـده           به پيدايش شـكل   ،  شدنمرتبط با جهاني  

اين امـر  . اندها واگذار نمودهها قدرت بيشتري به اين مجمع   المللي در حال افزايش بوده و دولت      هاي بين سازمان

، در قدرت بالاي رقابت سازمان تجارت جهاني در مقايـسه بـا سـازمان پيـشين توافـق عمـومي تعرفـه و تجـارت            

هـاي  ندهاي اقتصادي در درون مرزهاي خود و تامين خواسـته بنابراين توانايي دولت به كنترل فراي   . مشهود است 

جريانهـاي جمعيتـي و بيـشتر    ، قلمـرو سـرزميني  ، ها همواره دولت. اكثريت شهروندان خويش محدود شده است     

سرمايه فرار بـوده و  ، ها زماني كه پول نوسان داشتهاما آن دارايي، وسايل پنهان اجبار را تحت كنترل خود دارند     

ايـن تغييـرات مـادي بـا     . از سودمندي محدودي برخـوردار هـستند      . وازنه تجاري باعث بيكاري شود    يا كسري م  

سـاختار ايـدئولوژيكي نظـم جهـاني عامـل      . م بوده اسـت   أتوان ايدئولوژي حكومت ناميد تو    توسعه آنچه كه مي   

اليـسم در  هـاي نئوليبر  ضـرورت حاكميـت انديـشه     . شدن دولت اسـت   اساسي در نحوه سازماندهي مجدد جهاني     

 رفاهي بعـد از جنـگ جهـاني         –دولت  . به بهاي كاهش دخالت حكومت ثابت شده است       ،  توسعه عملكرد بازار  

. دوم جاي خود را به دولت نئوليبرال داده است كه پيامدهاي عميقي بر ماهيت حكومت به همـراه داشـته اسـت                 

تي شده است كه ممكن است اين تلقـي  همراه با مفهوم دولت رقابتي منجر به ايجاد وضعي       ،  مفهوم دولت حداقل  

ها مستلزم حمايت كمتر از شـهروندان ملـي خـود در مقابـل منـافع سـرمايه خـارجي                    بوجود آيد كه منافع دولت    

زبـان اقتـصادهاي نئوكلاسـيكي و مفهـوم دولـت        ،  حاكميـت ،  بـه عـلاوه   . )138-43: 2000،  اسچولت(باشد  مي

توان اقتصادي شدن حكومت بر اساس آنچه كه مي. يت نموده استحداقل، بازار را به مثابه يك ايدئولوژي تقو
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پرسش در مورد  . گيردبطور فزاينده از لحاظ اثر بخشي و كارايي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي             ،  سياست ناميد 

).1999ديويي تاك وهايگوت،(انصاف و خيرعمومي در اين زمينه كاهش پيدا كرده است ، عدالت

يك سياست جديد ؟
هاي مفاهيم معمول در مورد سياست محدوديت، شدن بر روي دولتثير جهانيأن مروركوتاه در مورد تاي

به مفهوم واقعي دولت مرزهـاي سـنتي خـود را رهـا     . داردكنند را بيان ميكيد ميأ ملت تـكه منحصراً بر دولت  

فعاليت سياسي سـاختي را بـر   دولت ضرورت ، در يك سطح هنجاري. نمايدريزي مي نموده و مجددا آن را پايه     

شـود  چنين استدلال مي  . گردداين امر باعث تغيير در فهم سياسي مي       . كنداساس مبناي غير سرزميني پيشنهاد مي     

. )1988واكـر،  (سازد گيرد كه فعاليت سياسي را محدود مي     كه نظام دولت مدرن مفهومي از سياست را دربرمي        

ميت اساسي دارد كـه بـر تفكيـك شـديدي ميـان سياسـت داخلـي             دكترين حاكميت در ساخت نظام سياسي اه      

هـاي دوتـايي همچـون    اين فضاي سياسي بر حـسب تقابـل  .  ملت استوار است   -دولت و سياست خارجي دولت      

در نظامي كه اقتـدار حاكميـت بـر پايـه قلمـرو سـرزميني            . شودخصوصي درك مي  / بيروني و عمومي    / دروني  

كـه در نتيجـه فهـم       ،  گرددالملل ترسيم مي  ار دارد مرز مفهومي ميان داخل و بين       متمايز و اجتماعات جداگانه قر    

در پارادايم سنتي اخـتلاف شـديدي ميـان سياسـت           . كندماهيت و موقعيت سياست دولت مركزي را تقويت مي        

اصطلاحات سياسي و كليدي همچون اقتدار و مشروعيت بر اساس ايـن      . المللي وجود دارد  دولتي و سياست بين   

دستگاه بوروكراتيك و كنترل وسـايل خـشونت مبتنـي بـر            ،  هاي قانوني تمام نظام . اندبندي به وجود آمده   تقسيم

بيرونـي بـا   / بنـدي درونـي   در سـطح داخلـي ايـن تقـسيم    ، بـه عـلاوه  . باشندپذيرش حاكميت و استقلال ملي مي   

 تمـايز ميـان حـوزه خـصوصي     ايـن . شـود هاي منفعت عمومي و خـصوصي بازتوليـد مـي   بندي ميان حوزهتقسيم

گيرد، منجر به فهـم  انتخاب فردي و تغيير اقتصادي با حوزه عمومي مشابه كه در آن اقدامات حكومتي انجام مي 

ها و نهادها احتمال فعاليت جنبش اجتمـاعي را  هاي دولتتقليل سياست به فعاليت  . شودمحدودي از سياست مي   

گفتمـان ليبـرال از طريـق حـق حاكميـت           ،  اظهار داشته است  ) 678: 1988(همانگونه كه واكر    . سازدمحدود مي 

. نمايددولت درك ويژه و منحصري را از احتمال سياسي تقويت مي

هاي جنبش اجتماعي فهم قديمي از سياست را تغيير داده است ؟تا چه اندازه ظهور جامعه مدني و فعاليت

شـدن بـر    ي و هنجاري كه بواسطه تـاثير جهـاني        يعني شكاف واقع  ،  هاي اجتماعي به اين دو چالش     جنبش

هـاي جنـبش اجتمـاعي نيـز     اين فرايند كامل نبوده  و همه فعاليـت . اند واكنش نشان داده است    دولت پديد آمده  

هاي ظهور جامعه مدني جهـاني و توسـعه   توانيم بحث خود را از شيوهما مي ،  با اين حال  . باشندخواهانه نمي ترقي

. آغاز كنيم، دهندعمل سياسي در نظم جهاني معاصر ارائه مي، كه امكان تعريف مجددهاي اجتماعي جنبش



31

، شـدن بـر سياسـت اظهـار داشـته اسـت       با توجه به تاثير جهاني    ) 66: 1994(همانگونه كه واترمن    ،  نخست

از طريق گردد تا و با اين مفهوم حيات و هستي از لحاظ اجتماعي درك مي، مفهوم مكان تحت تاثير فضا بوده"

دهنـد كـه   هاي اجتماعي فرامليتي نشان مي    هاي گوناگون جنبش  آثار موجود در مورد فعاليت    . "قلمرو سرزميني 

عمـل  . آيـد هاي متعدد پديد ميخارج از نهادهاي رسمي و در درون حوزه، عمل سياسي در داخل مرزهاي ملي    

. باشدبتني بر تنوع گفتماني ميهايي به جاي مفاهيم يكسان سياست مدرنيته مسياسي چنين سازمان

، اطلاعـات فزاينـده در مـورد حقـوق بـشر          ،  شناخت بيشتر در مورد وابـستگي متقابـل بـوم شـناختي           ،  دوم

ها و تكنولوژي اطلاعات موجـب سـازماندهي بيـشتر مـردم بـر سـر مـسائل جهـاني                   تر به رسانه  دسترسي گسترده 

هـاي خـود را در راسـتاي اهـداف جهـاني            اره فعاليـت  هاي متمركز همو  در سطح داخلي و محلي گروه     . شودمي

بـراي مثـال   ، شـود ماهيـت بـسياري از مـسائل پيرامـوني كـه باعـث بـسيج جنـبش اجتمـاعي مـي          . دهندشكل مي 

اين فعاليت شـهروندي در چـالش    . اي و جهاني است   منطقه،  قهراً محلي ،  محيط زيست و حقوق بشر    ،  پناهندگان

در گفتمـان سياسـي سـنتي گروههـا در پـي            . گيـرد دي نظـام جهـاني قـرار مـي        مستقيم با سازمان سياسي و اقتصا     

هـاي اجتمـاعي جديـد درصـدد       جنـبش . ها و موسسات توليدي بودنـد     هاي خاص دولت  گذاري بر سياست  تاثير

سـازد كـه منحـصراً     و راهبردهـاي سياسـي را مطـرح مـي         ) 30: 1980ترنر، ("تغيير كلي آگاهي عمومي هستند    "

گيـري يـك سـاختار دموكراتيـك و       ايـن امـر در برخـي از مـوارد منجـر بـه شـكل               . نيـستند معطوف بـه دولـت      

.شودغيراقتدارگرايانه مي

هـاي ملـي و   است و آگـاهي سياسـي را در محـيط   اين فعاليت منجر به بازسازي مفاهيم سياسي شده      ،  سوم

ديد را بـراي مـشاركت سياسـي    اين پيمان مبتني بر هويت غيرسرزميني يك فضاي ج. المللي تغيير داده است  بين

شدن سازنده يك نظام جهاني نوپا است كـه از اجتمـاع فرامليتـي و جهـان                 بنابراين فرايند جهاني  . آوردپديد مي 

. باشـد هاي سازمان ملي مغايرت دارد و راه حلي براي مسائل جهان معاصـر مـي        كند و با شكل   وطني حمايت مي  

اينكـه آيـا ايـن    . هاي نوين تفكر در مورد سياست اسـت از شيوههاي اجتماعي جديد حاكي عمل سياسي جنبش  

. فعاليتها توانايي رشد و گسترش اشكال پايدار نمايندگي سياسي را دارند يا خير در حال حاضر مشخص نيـست                  

ها توانند نقش مهمي را در مشروعيت زدايي گفتماندهد كه جنبشهاي اجتماعي مي  شواهد نشان مي  ،  با اين حال  

. )151-8: 1998لينچ،(ايند ايفا نم

نتيجه گيري 
اين فرايند بـا  . هاي جهاني مورد بررسي قرار داده است  هاي اجتماعي را در سياست    اين فصل نقش جنبش   

هاي اجتماعي شروع شد و استدلال شد كه اين آگاهي           جنبش الملل به نقش  روي آوردن دانشجويان روابط بين    

ثيرجهاني شـدن بـر سـاختارها و فراينـدهاي حكـومتي      أعي ناشي از شناخت ت    هاي اجتما فراوان از فعاليت جنبش   
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، الملل معاصر اصولاً بدون تغيير باقي مانده اسـت     در حالي كه برخي از محققين معتقدند كه روابط بين         . باشدمي

ت و نظـم  مـشروعي ، شدن پيامدهاي زيادي براي اقتـدار شود بيانگر اينست كه جهاني    استدلالي كه اينجا ارائه مي    

من معتقد نيستم . يكي از اين نتايج اخير تغيير نقش دولت بوده است. در نظام جهاني معاصر به همراه داشته است

 تغييـر پيـدا نمـوده اسـت و اهـداف و راهبردهـاي       كه دولت اهميت خود رااز دست داده است اما اين امر نـسبتاً         

. كردجنبش اجتماعي را بايد در ارتباط با اين تغييرات درك 

ها در نتيجـه ضـعف   اين جنبش. هاي اجتماعي واكنش به تغيير مادي و انگاره ساختي است     فعاليت جنبش 

، ؛ ترنر407–9: 1992، ليپست(گيرند دولت و بازار در برآورده ساختن منافع سياسي و اجتماعي افراد شكل مي

آورد كـه در آن  ارها را پديـد مـي  سـاخت ، ويژگي در حـال تغييـر حاكميـت و قـدرت زيـاد سـرمايه         . )29: 1998

شـدن  بـه همـين ترتيـب جهـاني       . دهنـد هاي فرامليتي و جهاني خود را گسترش مـي        هاي اجتماعي فعاليت  جنبش

اگر چه مفهوم شهروند جهاني     . الگوهاي رفتار سياسي و ساختار سياسي قديمي و ديرينه را از هم گسيخته است             

، هاي اجتماعي  اشكال نمايندگي سياسـي را كـه چندگانـه   جنبش، تپيشرفت و توسعه رايج را بد جلوه داده اس      

فعاليت جنـبش اجتمـاعي مقـدم بـر تعريـف      . گسترش داده است، باشدغيرانحصاري و مخالف وضع موجود مي   

هـاي اجتمـاعي   اين به آن معني نيست كه جنـبش . هاي بنيادي بوده استها و امكانات سياست مجدد محدوديت 

حل شود در واقع راههاي جنبش اجتماعي پيشنهاد مي نه هستند يا راه حلي كه بوسيله سازمان       خواهاضرورتاً ترقي 

هـاي  اي فعاليـت جنـبش  تـا انـدازه  . عملي و صحيح براي مسائلي همچون عدالت اجتمـاعي و حفـظ نظـم اسـت       

 خاصـي نماينـده   هاي اجتماعياينكه آيا جنبش  . نمايداجتماعي روابط قدرت و اقتدار موجود را تاييد مجدد مي         

. يك مسئله تجربي اسـت ، دهد يا خيرعدالتي را كاهش مي هاي آنها بي  دموكراتيزاسيون متعالي هستند و فعاليت    

يا در واقع زيان (گيري كلي را در مورد تاثيرات و سودمندي آنها هاي اجتماعي هرگونه نتيجه   گوناگوني جنبش 

. سازدبرروي سياست جهاني غيرممكن مي) آوري

:ين مطلب برگرفته از يكي از مقالات كتابا
Kifman. Eleonore and Youngs Gillian (2003). Glibalization: Theory and practice, 
continum, London and Newyork.

:تحت عنوان
Williams marc (2003), social movments and Global politics.
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